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  چكيده

زمينـه   دادند و تاريخ را در حكم پس قرار مياهميت اول ةتاريخ گرايان كهن، متن را در درج    
كه تاريخ، بازتاب دقيقي از رخدادهاي واقعي است و تاريخ نگـاران    ها بر آن بودند       آن. دانستندمي

 ولـي   كننـد، كه حادث شـده اسـت ترسـيم مـي         گونه و بغضي، وقايع را آن      حب ةبدون هيچ شائب  
اريخ واجـد كيفّيتـي      ت لّكنند كه كُ  انديشند و تصريح مي   عكس آن مي   گرايان نوين، درست    تاريخ

ها از تـاريخ تـأثير   شان در تفسير آنهاي شخصي كه جانبداري اند زيرا افرادي نوشته   ذهني است؛ 
هـاي  ها يـا شـيوه    كنند كه تاريخ يكي از بسيار گفتمان      گرايان مطرح مي    اين تاريخ . گذاشته است 

گرايـي نـوين بـه تحليـل           تـاريخ  ةنوشته حاضر بر اساس نظري    .  دنياست ةديدن و انديشيدن دربار   
پارِسيا اصـطلاحي يونـاني اسـت بـه معنـاي           . پردازدزير مي گفتمان پارِسيا، در داستان حسنك و     

پارسياسـتِس، كـسي    . آن را از متون يوناني گرفته اسـت       » ميشل فوكو «گويي و   راستگويي و رك  
پرسشي كه ذهن نگارندگان را به خود مشغول        . كنداست كه هر آن چه در ذهن دارد را بيان مي          

توان سلطان مسعود و حـسنك را پارسياسـتِس         وكو مي  ف ة به ايد  توجهداشته، اين است كه آيا با       
  .پردازند به چرخش زباني ميتوجه به تحليل داستان حسنك وزير با ،دانست؟ از اين رو

، حـسنك  پارسيا، تحليل گفتمان، پارسياستِس، ميـشل فوكـو، چـرخش زبـاني        :واژگان كليدي 
  . وزير
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  مقدمه

ــي ــاريخ بيهق ــي از مت ــان فار  يك ــمند زب ــون ارزش  ــت ــه ب ــت ك ــراي ســي اس ــا ب   ستري مهي
داسـتان حـسنك وزيـر، از جملـه         . دارد... هـاي انتقـادي، سياسـي، اجتمـاعي و            بازتاب گفتمان 

 را بـا زيبـايي و       حسنك وزير  است كه راوي، داستان بر دار كشيدن         تاريخ بيهقي هاي مهم     روايت
البتـه  . بررسي شده اسـت   هاي متفاوت   مهارت به تصوير كشيده است و اين ماجرا بارها با ديدگاه          

 :يابـد نويسي نشده باشد، منتها اين نويسش نوين با نامي نو اشاعه مي هيچ متني نيست كه دوباره 
شـايگان،  (» پـاي قبلـي اسـت      پايي، ردپـاي رد    گاهي وجود ندارد، هر رد    هيچ آغاز و هيچ آغاز      «

1387 :238.(  
  غزنـوي بـود، بـازخواني شـده      ةر دومـسلّط اين روايت از نظرگـاهِ اقتـدارگرايي كـه گفتمـان      

   توانمنـدان اسـت و تـاريخ غزنويــان را    ةنگـرد و فـردي از رد  بيهقـي گـر چـه از بـالا مـي     . اسـت 
، هـم  قرآنـي زند و باز گرچه حكومت غزنويان را با ارجـاع بـه آيـات      به نفع قدرت حاكمه قلم مي     

       ا در نوت مي چنين با انتساب آنان به خلفاي عباسي مشروعيروايت حسنك وزيـر،  تنشبخشد، ام 
ر   هـا را  است تا خواننده با تأويل و تحليل خود، گسست         ايجاد كرده  )Gaps(هايي  چاك و شكاف   پـ

  .كند
د ابوعلي الحسن بن    « اس  محمـ   از خانـدان ميكـال   » حـسنك وزيـر  «، مـشهور بـه   » بـن العبـ

  ساسـاني   ة سلـسل ، پـانزدهمين پادشـاه  »بهـرام گـور   « ميكاليان از اعقـاب   . و از اهالي نيشابور بود    
  ) 385ـ ـ387(در نيـشابور » محمـود غزنـوي  «، پدر حـسنك در زمـان سپهـسالاري         محمد. بودند

ــدم   ــران و نُ ــت و از معاش ــه او پيوس ــد ب ــي،  (ايش ش ــاريخ يمين ــن  ،)398: 1374ت ــا در س ام   
  ، زعــيم »ابونــصر ميكــالي«، را اميــر حــسندر نتيجــه، سرپرســتي پــسرش، . جــواني درگذشــت
د ، كـه پـسر عمـوي        نيـشابور رئـيس وقـت     و اديب مشهور و         بـود، بـر عهـده گرفـت و بـه          محمـ
  اي اديـب و فاضـل پـرورش يافـت، تـا ايـن كـه          در خـانواده   حـسن ). همـان ( تربيت او پرداخـت   

ــه   ــت او ب ــه مجلــس خــود  ســلطان محمــودشــهرت ذلاقــت و لياق ــه رســيد و وي را ب    در غزن
او مـردي بـزرگ زاده بـود و         «:  يافـت  و ظاهراً از آن زمان بـه حـسنك شـهرت          ) همان( فراخواند

   حسنك نژاده ). همان( »ام آل سامان به ثروت تمام و حرمت موفور مشهور بودند          اسلاف او در اي-

، مغضوب سـلطان  416در سال  » خواجه حسن ميمندي  «اي آزاده و پارسي تبار بود و زماني كه          
ود از خواجگـان شـهر   اين حسنك جـواني ب ـ «: ، جانشين وي شد417محمود گرديد، او در سال     

نيشابور و خيلي خدمت سلطان كرده بود و با پسران سلطان محمـود بـه كتـاب بـوده و رسـم و                       
: 1363اي،    شبانكاره(» آيين سلطان، نيك دانسته و مردي با تدبير بود و تا آخر، وزير سلطان بود              

52.(  
 بـه گفتمـان   توجه موضوع مقاله، داستان بر دار كشيدن حسنك وزير با رويكردي تحليلي با        

 ضـرورتِ بيـانِ     )Genealogy(گـويي اسـت و تبارشناسـيِ          پارسيا، هم چنين پرسـمان حقيقـت      
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شوند كه بايد بايستند و حقيقت را رك و پوسـت        حقيقت و اين كه چرا و چگونه كساني پيدا مي         
كَنده روي در رويِ قدرت، حتـي بـه بهـايِ جانـشان بگوينـد و آيـا بيهقـي در پرداخـت روايـت                 

اند، لازم اسـت  سنك، صادق بوده است؟ چون تاكنون از اين جنبه به داستان حسنك نپرداخته ح
  .هاي اصلي ارائه شودهمؤلّفقبل از هر مبحثي، تعريفي از 

  يبحث و بررس

  )Old & New Historicism( گرايي قديم و جديد تاريخ)1

  ) Greenblatt( »تاسـتفن گـرين بـلا   «را ) New Historicism(گرايي جديدتاريخاصطلاح 
  هـاي اصـلي    همؤلّف ـاز ... گرايي كهن وضع كرد كه قدرت، شـناختمان، گفتمـان و   در مقابل تاريخ  

ــاريخ. آن اســت  ــدر ت ــتن در درج ــي كهــن، م ــت اول ةگراي ــاريخاهمي ــرار دارد و ت   حكــم  در  ق
  اي ه ـگرايـي جديـد، مـتن را بـسيار نافـذتر در دل بافـت        در حـالي كـه تـاريخ      . زمينه اسـت  پس

هـاي  گرايان جديـد، باورهـا و تجربيـات جمعـي در نظـام            به اعتقاد تاريخ  . دهدمي فرهنگي جاي 
   نـوعي چـرخش انـرژي اجتمـاعي و          ةايـن تجربيـات، نتيج ـ    . شـوند زمان توليد مـي   فرهنگي هم 

  هـاي    هـاي زيباشـناختي كـه در صـورت        هـا و شـكل     زباني هستند؛ داسـتان    ةبده بستان و مبادل   
 ،گرايي كهن برآن اسـت كـه تـاريخ          هم چنين تاريخ  . كننداي فرهنگي تجلي مي   ه  نمادين و روال  

وقايع را آن گونه كه      بازتاب دقيقي از رخدادهاي واقعي است و تاريخ نگاران بدون حب و بغضي،            
-تـاريخ «: درست عكس آن است؛ زيـرا      گرايي نوين، كنند، ولي تاريخ  ترسيم مي  حادث شده است  

 افـرادي نوشـته   توسطكند كه كل تاريخ واجد كيفيتي ذهني است، زيرا          گرايي نوين، تصريح مي   
برسـلر،  ( »هـا از تـاريخ تـأثير گذاشـته اسـت          شان در تفـسير آن    هاي شخصي شده كه جانبداري  

1386 :244.(  
بينـي پنهـان در مـتن را          تـوان جهـان    تاريخ هرگز نمي   ةگرايان نوين برآنند كه با مطالع     تاريخ

تـاريخ يكـي از بـسيار      «كننـد كـه     آنـان مطـرح مـي     . نهفته در آن پي بـرد     دريافت و به حقيقت     
نگـاري   ، تـاريخ فوكـو به نظـر  ). همان(»  دنياستةهاي ديدن و انديشيدن دربارها يا شيوه  گفتمان

مكتـوم اسـتوار شـده، تـاريخ        ) Ethnocentrism( مـداري رسمي، كه خود بر اساس نـوعي قـوم        
يعنـي گـوهر زبـان حـال را در          . نويسدر بينش اكنوني مي   هاي حاكم ب  گذشته را بر حسب انگاره    

 و ترقي تاريخي را از آن گذشـته  تحولجويد و سپس ضرورت    اي دور دست، در گذشته مي     نقطه
؛ بنابراين بايد متـون تـاريخي گذشـته و حـال را بـه        )37: 1389فوكو،  (نماياند  به زمان حال مي   

 :خـواني دارد، بررسـي كـرد    افق انتظار خواننده هـم  اتصال آن دو را كه باةمكالمه واداشت و نقط  
كننـد و بـه جـاي انـسجام،          و تاريخ يك دوره را دوباره بازخواني مي        ادبياتگرايان جديد،   تاريخ«

 نيز بـه تبعيـت   ميشل فوكو). 305: 1385شميسا، (» دهندمنطقي را نشان مي  عدم انسجام و بي   
 علـوم   ةبـرداري از حـوز    وص بررسـي كـرد و بـا گرتـه         خص، تاريخ را از اين منظر به      گرين بلات از  
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اصطلاحاتي را وارد متون ادبي كرد كه اين پـژوهش روايـت        ... اجتماعي، سياسي، روان شناسي و    
  . كندحسنك را بر اساس آن بررسي مي

   صفرِ نوشتارةدرج) 2

  شــناختي اســت   آن شــگردهاي ســخنةصــفر درجــ«:  صــفر نوشــتار اســتةپارســيا، درجــ
وقتـي در   ). 34: 1390فوكـو،   (» ان شدت بخشيدن به احساسات شـنوندگان اسـت        كه كاركردش 

گرايي كهن  تاريخ. شودهاي زباني كنار گذاشته شود، معنا به روشني القاء مي           سخن گفتن آرايش  
 ـ   «: بر زيبايي متن تأكيد داشت    گفتارهـاي شـبه   ةتاريخ نگاران كهـن، جـداي از گنجانـدن آزادان

 ـ . انـد  بيشتري نسبت به آن چه امروز مرسوم است، كرده    ةتفاداصلي، از صنايع ادبي اس      ةتنهـا ارائ
 نيـز   تاريخ بيهقـي  ). 180: 1391هرمن،  ( »وقايع كافي نيست، اين وقايع بايد ماهرانه بيان شوند        

.  با قلم توانمند خـود زيبـاترين مـتن تـاريخي را بـه تصويركـشيده اسـت                  بيهقي. اين گونه است  
طور جـدي اعتبـار آن را بـه عنـوان           نگاري كهن به  بلاغت تاريخ « كه بر آن است  » آنتوني وودمن «

گرايي نوين، يعنـي   اما متندر تاريخ، )Woodman, 1988:98( »كنديك منبع تاريخي تضعيف مي
تـاريخ  بنـابراين در    ). 178،  1386شميـسا،   (»  خنثاي نثرهاي عادي   ة صفر نوشتار و شيو    ةدرج«

به سطح ) Marincola, 1997:200(  صنايعةاز پس زرادخانبايد ذهنيت مستتر در متن را  بيهقي
 حادثه ارتقاء داد و فرياد سكوت را شنيد و سطرهاي سفيد را به دقـت وارسـي كـرد تـا ديـدگاه                      

مت هـامش          زيبايي ةلاي سطور، مكشوف و برهنه شود و جنب       نهفته در لابه   شناختي آن را بـه سـ
  .كوچاند

  سيا در پارِ) Speech- act theory( كُنش كلامية نظري) 3

 ـ  و معنـاي تلــويحي  )locutionary(  كـنش كلامــي، بـين معنـاي ظــاهري جملـه    ةدر نظري
)Illocutionary( ــرق اســت ــسا،( آن، ف ــزاي  ). 179: 1386شمي ــر اج ــه ب ــه، تكي ــن نظري   در اي

ه  آن نيـست؛ بلكـه       ةزبان، جمله و عناصر تشكيل دهنـد          بـه كـلام اسـت كـه مـشتمل بـر             توجـ
» آن قوم كه اين مكر ساخته بودند نيـز برفتنـد  «: براي مثال. الي جملات استمعاني ضمني و تو 

  معنــي » گــرايس«. دانــدبيهقــي بــه طــور ضــمني مـسعود را مكــار مــي ) 178: 1388بيهقـي،  (
  اي  صـريح يـا صـارفه      ةتـوانيم از جملاتـي كـه هـيچ قرين ـ           ضمني را جعل كرد تا بگويد مـا مـي         

، گوينده، شنونده را در انتظارات      گرايسبه نظر   ... ط كنيم ندارند، معناي ضمني و تلويحي استنبا     
) communicative Presumption( كه بـه آن مفروضـات و اسـتنباطات ارتبـاطي    -ضمني خود

   پيـام در يـك دانـش غيرزبـاني بـا            ةبـدين ترتيـب فرسـتنده و گيرنـد        . كند سهيم مي  گويدـمي
» انـد انيده بودند كه از بغـداد آمـده       دو پيك را ايست   «). 180: 1386شميسا،  (هم شريك هستند    

ا معنـايي كـه بـه ذهـن القـا       ،، هر چند عبارت به ظـاهر خبـري اسـت      )176: 1388بيهقي،  (    امـ
  عبـارت را بـه حالـت       » كـه « حـرف . شود، سـاختگي بـودن ارسـال قاصـدان از بغـداد اسـت             مي
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سـست و وقفـه ايجـاد    اندازد و در روند فهم مـتن، گ تعليق درآورده، دريافت معنا را به تعويق مي      
  .كندمي

  چرخش زباني) 4

  چـرخش  .  فزاينده بـه ماهيـت زبـان بـراي درك جهـان اسـت              توجهچرخش زباني به معني     
  كنـد كـه شـكافي ميـان زبـان و كـاربرد              قرن بيـستم، بـه ايـن امـر اشـاره مـي             ةزباني در فلسف  
  اص خـود را از     اي از فهـم خ ـ    هاي علي وجـود دارد؛ بـدين معنـي كـه فـرد، نحـوه                زبان و تبيين  

  مفـاهيم   تـوان آن را از طريـق      دهد كه بـه هـيچ ترتيـب نمـي          و كُنشش نشان مي    موقعيتخود،  
  هـا، نااميـدي، گذشـته آگـاهي، بازسـازي و          بينـي   قرائت، رونـد پويـايي از پـيش       «: عليت دريافت 
ده بايد بـا    ها و مبهمات و امثال اين امور است كه خوانن           ها، ناهمواري فاصله در متن . رضايت است 

هـا را پـر كنـد و آن    هـا و بـا آن چـه كـه در خـود مـتن اسـت، آن فاصـله         بينيها و جهان  تجربه
اي از فهم بشري ناچار است از مجموعـه  ؛ زيرا)329: 1385شميسا، (» ها را صاف نمايد   ناهمواري

ان، شـايگ (هـا پراكنـده، متبـاين و پنهـان اسـت            هاي هرمنوتيك گذر كند كه معنـا در آن        زمينه
1388 :291.(  

  )Discourse( گفتمان)5

اي بر زندگي آدمي حاكم اسـت كـه سـاحت انديـشگانيِ آن              در هر عصري، حقيقت و فلسفه     
دهـد و   سـاني را در افـراد اشـاعه مـي         ذهنيـت هـم    اين فلـسفه بـالطبع    . دهددوره را پوشش مي   

 امور جهـان، در كـانون   ةر درباتفكرّسازد و به شكلي نهادينه براي       هاي آنان را همگون مي     ديدگاه
منـدي اجتمـاعي را     ، هـدف  »آشـوري «. گوينـد  مـي  مسلّطگيرد كه به آن گفتمان       قرار مي  توجه

هـا، و اثـر       هـا، تبليـغ ايـده     داند؛ يعني كاربرد زبان براي رساندن انديـشه       ويژگي كلي گفتمان مي   
   ). 223: 1389آشوري، (گذاشتن بر رفتار و ذهنيت ديگران 

 تمـايلي بـه بـر دار شـدن     حـسن ميمنـدي   بر آن اسـت كـه       بيهقي وزير،   در روايت حسنك  
   يـابيم گفتمـاني ديگـر در پـس عبـارات            حسنك ندارد؛ اما با خوانش دقيق ايـن روايـت، درمـي           

   اين سـكوت منـدرج در مـتن را    دهد و بايد     را نشان مي   بيهقينهفته است كه درست عكس نظر       
   بـزرگ دراز بـاد،   ةزنـدگاني خواج ـ  «: فـت  حـسنك گ   :يكـم عبارت است از    به سخن درآورد كه     

  خاييـدم كـه همـه خطـا بـود،       وي، در بـاب خواجـه ژاژ مـي   فرمـان به روزگار سلطان محمود به  
  بـه بـاب خواجـه هـيچ        . برداري چه چاره، به ستم وزارت مرا دادند و نه جـاي مـن بـود                 فرماناز  

  نـابراين حـسنك   ب). 175: 1388بيهقـي،  ( »قصدي نكـردم و كـسان خواجـه را نواختـه داشـتم           
  خواه ناخواه در زمان وزارتش در باب خواجه ژاژ خاييـده اسـت و طبيعـي اسـت خواجـه وقتـي                      

  ، حـسن  خواجـه  نيـز بـر آن اسـت كـه     بيهقـي ويـژه  به قدرت رسيد در صـدد انتقـام برآيـد، بـه          
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 )Context(، زيرمتنـي    )Text(در زير هر متني     «. بسيار كسان را در آتش انتقام خود ناچيز كرد        
  هاسـت كـه     با شناخت زيـرمتن در يـك گفتـار ادبـي، علمـي، فلـسفي، دينـي و جـز آن                     .هست
  اي، از آنِ دورانِ چــون گفتمــان ويــژههــا را در تحليــل اجتمــاعي و تــاريخي هــمتــوانيم آنمــي
تـوان   بـه آن مـي     توجـه  دليـل ديگـري كـه بـا          :دوم ).223: 1389،  آشوري(» اي بشناسيم ويژه

  ، ابوالحـسن علـي  ك دريافـت، ايـن اسـت كـه ميمنـدي بـا        دشمني خواجـه حـسن را بـا حـسن         
  دشـمن بـود، چـون او را در گذشـته رقيـب خـود در وزارت        قاضي شيراز و صاحب ديـوان هنـد   

  پنداشـت، پـس چگونـه ممكـن اسـت كـسي را كـه رسـماً بـر جايگـاه او تكيـه داده اسـت،                           مي
  آن روزي كـه     شـب قبـل از       بوسـهل  :سـوم ). 434،  400، 267: 1324بيهقـي،   (دوست بـدارد    

  قرار بـوده حـسنك را بـر دار كننـد، بـه نـزد ميمنـدي، كـه وزيـر اسـت و مـسعود از او حـرف                              
  رود تا او به سلطان نامه ننويسد و در باب حـسنك شـفاعت نكنـد و ايـن مـورد                    شنوي دارد، مي  

: پـدرم گفـت   «: توانـست شـفاعت بكنـد؛ ولـي نكـرد          اين امر است كـه خواجـه مـي         ةدهند نشان
؛ بنابراين بوسهل در واقع رسـالت       )همان(» ايد و سخت ناخوب است    شما تباه كرده  بنوشتمي، اما   

اند  روابط قدرت  ةها زبان گشاد  گفتمان«: آشوريبنا بر نظر    . رساندخواجه احمد را به سرانجام مي     
 آشـوري، (»شان را گسترش دهند  چيرگي و قدرت ة نفوذشان، دامن  ةكوشند با گسترش دامن   و مي 
1389 :55 .(  
 بـر آن اسـت كـه    بيهقين گفتمان بر افقي ويژه از نگرش تاريخي بيهقي تكيه دارد، گرچه     اي

كند كه در روابط قدرت به آن باور   كند؛ ولي در واقع او آن چيزي را مطرح مي         حقايق را بيان مي   
گويي مهم اسـت   در بازي پارسيايي، حقيقت و حقيقت     . دارد، نه آن چيزي كه لزوماً حقيقت دارد       

هـاي بيهقـي در روايـت حـسنك در پـس            ايـن بخـش از ناگفتـه      . ر و اعتقـادات شخـصي     نه بـاو  
هـاي بـسيار در پـس    هر گفته، ناگفته«هايش مستتر بود كه به سطح حادثه ارتقاء داده شد    گفته

  ).همان( »پشت خويش دارد
حـسنك قرمطـي   « :آورد از جملـه بيهقي دلايل متعددي براي بر دار كـشيدن حـسنك مـي          

ــا « :علــت ديگــر ايــن كــه). 229: 1376بيهقــي، (» بــر دار بايــد كــردت، وي را اســ   حــسنك ب
  كـار وزيـر حـسنك آشـفته گـشت كـه بـه روزگـار               «: 1سلطان مسعود زبان نگـاه نداشـته اسـت        

ها كرده بود و زبـان نگـاه ناداشـته و ايـن سـلطان بـزرگِ محتـشم را خيـر خيـر           جواني ناكردني 
  لطان مـسعود نيـك ترسـان بـود؛ زيـرا كـه در           حـسنك از س ـ   «:چنـين هم). 55همان،  ( »بيازرده

  هايي در حق مسعود گفته بـود و بـر مملكـت هـرات كـه متـصرفات مـسعود                    عهد محمود سخن  
» بود، مـشرف بـودي و همـه روزه گفتـي مـن نگـذارم كـه مـسعود، مـال هـرات و بلـخ بخـورد                   

  سـد و   شنا  حسنك سلطنت مسعود را بـه رسـميت نمـي          ديگر اين كه   ).72: 1363اي،    شبانكاره(
  اميـرت را بگـوي   «:  را گفـت عبـدوس در زمان سلطان محمود، حسنك      . گيردآن را به سخره مي    

  كنم، اگر وقتي تخت ملك بـه تـو رسـد، حـسنك              خداوند خود مي   فرمانكه من آن چه كنم به       
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  اگـر  ... «: اي نيز به آن اشـاره كـرده اسـت   كه شبانكاره) 227: 1376بيهقي، ( »را بر دار بايد كرد    
  آن حــسنك كــه وزيــر بــود «) 72:1363اي، شــبانكاره(» ان شــود، گــو مــرا بــر دار كــناو ســلط

   او را   فرمـود بدان سـخن كـه گفتـه بـود كـه اگـر مـسعود سـلطان شـود گـو مـرا بـر داركـن، ب                           
  حمايـت از سـلطنت      سـرگراني بـا بوسـهل،      دلايـل ديگـري چـون     ). 78: همـان (» بر دار كردند  

كنـد   به گناهي تازه و ناگفته، اشاره ميعطّار. اند  نبودهتأثير   هاي نو حسنكي بي      ورواج رسم  محمد
ا ايـن، تمـام حقيقـت نيـست           ؛)173: 1356،  عطاّر ك؛.ر( داني همراه با غرور اوست    كه خرُده     امـ

چرا سلطان مسعود نسبت به پدريان بـدبين بـود، در حـالي كـه     . و بايد متن را به سخن واداشت   
  دانـست  كـه مـي   هـا ببـرد؟ چـرا سـلطان محمـود بـا ايـن              ها بهره    آن ة زيست ةتوانست از تجرب  مي

   ة اهــل بــزم اســت، نــه در خــور رزم، او را جانــشين خــود كــرد؟ چــرا حــره ختلــي عمــمحمــد
   محمـد سلطان مسعود بر خـلاف راي بـرادرش، بـه سـلطنت مـسعود راغـب بـود و از سـلطنت                       

  ل آن كـه  راهب؟ حسنك كه در سفر و حضر با سـلطان محمـود بـود، چگونـه قرمطـي بـود حـا                
  وجـود حـسنكِ دگرَانـديش، در نظـر سـلطان       رسـد مـي  نظـر  بـه نعمتش به آن آگاه نبـود؟      ولي

  هـاي سياسـي او پـس از كـسب قـدرت      شـريان  . همـايوني بـود  ةبيشتر سركـشي از اراد   مسعود،
  در نظـر او هـر نـوع دگرانديـشي، خيانـت بـه شـاه                . متصلب شده بود و تحمل ضـديت نداشـت        

طلبد، متفاوت بودن، نـوعي انحـراف    و اقتدارگرا كه تبعيت محض را مي  هاي فردي در نظام «: بود
متفاوت فكر كردن، متفاوت رفتار كردن و متفاوت زنـدگي كـردن نـسبت بـه                . شودمحسوب مي 

 نظـم و    ةالگويي كه شخص شاه در رأس هرم ايجاد كرده تخطي از اصول حكومتي است و شالود               
از ايـن رو، دگرانديـشي او را بـدعت         ). 29: 1391لقلـم،   سريع ا ( »كندمراتب اقتدار را آشفته مي    

رونـدگان را بـه راه،       راهـه  خداونـد آن اسـت كـه او بـي          ةمذهبي، تعبير كرد و بر آن بود كه اراد        
  .برگرداند

  ،  دانـش  ة گريـزي از قـدرت نيـست و هـر نـوع عمـل گفتمـاني در حـوز                   ، فوكـويي   در رويكرد 
   انتقــادي و هــر عمــل گفتمــاني را ة نظريــفوكــو .عمــلاً در ارتبــاط بــا كاركردهــاي قــدرت اســت

ــي     ــي م ــدرت، بررس ــبات ق ــارچوب مناس ــم در چ ــد ه ــرادي،(كن ــابراين.)150:1389م    در ، بن
  روايت حسنك، قدرت، در دو طيـف مخـالف و موافـق در گـردش اسـت و اگـر در جـايي مـتمكن                

   كـه علـي قريـب       بع زمـاني  بـالطّ . گراينـد به آن سو مـي    ) فرومايگان هر سو رونده   (شود، همج رعاع    
  كننـد كـه قدرتمنـد باشـد و     خواننـد، از شـاهي حمايـت مـي    هـاي شـاه را مـي   مجيزِ خواهش ... و  
  دانـد و    كـه سـلطان مـسعود را سـخت حلـيم و بردبـار مـي                بيهقـي حتـّي   . ها را در پنـاه گيـرد      آن

  گويـد چـون توانـا شـدي، نيكـويي      راند و ميبارها در تاريخ خود از بخشش هنگام قدرت سخن مي       
  آيـا علـتش    . كنـد  گذشت كن، در ماجراي به دار كـشيدن حـسنك، از پادشـاه سـلب گنـاه مـي                   و

  توانست تـرس از قـدرت حـاكم باشـد يـا ايـن كـه شـخص غالـب در نظـر بيهقـي محبـوب و                            مي
   را در حـق مخـدوم خـود، توفيـق الهـي             سـبكتگين شخص مغلـوب، منفـور بـود؛ زيـرا او خيانـت             

 بيهقـي، در صـورت پـذيرش ايـن  فرضـيه،      . ذموم و ناپـسند داند و خيانت طغرل و ديگران را م   مي
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» اسـت » بلَن غَ م لِ قُّالح«بيهقي تا حدي مبتني بر اصل       «:  بر آن است   ندوشن.  نيست پارسياستس
هـاي ممكـن ديگـر را از        گرند و گفتمـان    ها سركوب  آشوري گفتمان  ةبه گفت ). 49: 1388ياحقي،  (

ها را بـه    تمامي گفتمان   بنابراين در اين روايت، قدرت     ).223: 1389آشوري،(كنند  صحنه به در مي   
  .حاشيه رانده، خود در مركز قرار گرفته است

  شناختمان در گفتمان پارسيا چه نقشي دارند؟) 6

ــناختمان  ــستمه(ش ــدي  ) اپي ــيال و ممت ــش س ــيا، نق ــان پارس . دارد) Extensive(در گفتم
 جهـان، طبيعـت    ةايق معيني دربار   مانند يك فيلسوف، به دليل كشف و آموزش حق         پارسياستس

 دانايي هـر روزگـار بـر        ة سامان و انگار   ةالبتّه مطالع . نقش دانايي شناختي يا اپيستميك دارد     ... و
 به اسناد و مدارك مربوط بـه همـان دوره           توجهاست كه بايد با     ) Archaist(شناس   ديرينه ةعهد

 از مجموعه روابطي كه در يك عصر        اپيستمه عبارت است  «: گويد مي فوكو .مطالعه و بررسي كند   
... هاي معرفتـي اسـت       نظام ةاين كردارها پديدآرند  . هاي گفتماني است  بخش كُنش خاص، وحدت 

: 1389فوكـو،  (» آينـد ها از دل آن بيرون مياي از مناسبات حاكم بر يك دوره كه دانش       منظومه
52.(  

   قدرت در گفتمان پارسيا چه نقشي دارند؟)7

   آنان را ةكند، آزادي بيان و انديش و اَذهان افراد جامعه را كنترل ميقدرت، اعَمال
  دهد و منجر به نابرابري اجتماعي دهد، دانش و نگرش آنان را تحت تأثير قرار ميتقليل مي

  يافته و تدريجي است و گاهي ممكن است افرادي  قدرت اجتماعي اغلب سازمان. شودمي
   از طريق دسترسي ويژه مسلّطنهادهاي «: ان دهنددر واكنش به آن از خود مقاومت نش

  توانند بر ساختارهاي گفتار و ها ميبه ابزارهاي گفتمان و ارتباط عمومي و كنترل آن
هاي ها و ايدئولوژي ها، هنجارها، ارزش ها، نگرشنوشتار چنان تأثير بگذارند كه در نتيجه دانش

   » قرار گيرندمسلّطهاي  منافع گروهمخاطبان به شكل تقريباً غير مستقيمي در راستاي
 بود و غزنويان در اين روايت كه در نهايت به نفع مسلّطگفتمان ). 351:1389ون دايك، (

گري است كه البته بسيار  نيز به شكلي نامحسوس مروج آن بود، جبرگرايي و اشعريبيهقي
 سود تأمل و تفكّرمده با قضاي آ«، )197: 1356بيهقي، (» با قضا مغالبت نرود«: كارآمد بود

-كه نوعي رخوت و سكون در پي داشت و كانايي افراد را برجسته مي... و ) 543: همان(» ندارد

 براي طرد خبط و گناه شاه، تمامي اتفاقات را به تقدير نسبت بيهقي. ها را سترونكرد و انديشه
 1388 تاكمن،(»  است انتظارات انسان از خويشتنتحقّقتقدير، مظهر «كه دهد، در حاليمي

:80.(  
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  تبارشناسي اضطرار چيست؟)8

در واقـع، هـر قـدر       ... ها در روند تاريخي است    روش تبارشناسي، در پي يافتن چاك و شكاف       
 ة سرچـشم يـابيم كـه قـدرت   بريم؛ بلكه درميمتني را تعبير و تفسير كنيم به ژرفاي آن پي نمي   

ه هـستند كـه بـه صـورت دلخـواه انجـام             نظـام سـلط    ة تفسيرهاست و اين تفسيرها سـاخت      ةكلي
نياز و اضطرار، اساس ترس اسـت و  . چون و چرايي براي آن فرض كرد    شوند و نبايد مبناي بي     مي

هاي مـتن را بـا      ها و گسست  خواننده، طي روند قرائت، فاصله    . نقشي ايستاننده و فروكاهنده دارد    
. كنـد ي عميقي با قدرت دارند، پـر مـي  گراي خود كه در واقع هم     ةها و تجارب زيست   تأويلات، ايده 

شكافي بيابند تا از آن طريق بتواننـد در جهـان درونـي نويـسنده،               «گرچه نگارندگان بر آنند كه      
ها   رسوخ كنند؛ جهاني كه از ابتدا از آن بيرون رانده شده بودند، اما بيشتر از آن كه به درون روح                   

چهـار اصـل واژگـوني، گسـست و         ). 18: 1390ه،پول( »زنندها پرسه مي  نفوذ كنند، در اطراف آن    
 نقش كليدي دارند كه بـه  فوكو ةانقطاع، ويژگي يا دگرساني و برون بودگي در تحليل تبارشناسان   

  .شودهر يك از اين اصول پرداخته مي
به تعريف فوكو، واژگوني عبارت است از آن چه انسان ممكن است در فرض : واژگوني) 8 - 1

بدين معنا كه وقتي سنّت يا مكتبي، تفسير خاصي از .  احيا كندمفهوم مخالف در ذهن خود
اي  تازهة انديشةتوان با طرح تفسير و تعبير مقابل آن، زميندارد، ميرويدادي تاريخي عرضه مي

 الحكيماسلوباين اصل در بديع، تحت عنوان ). 38: 1389 فوكو،(را در آن خصوص مهيا كرد 
كنند و بنا به معنايي كه مقصود  خلاف مقصود گوينده حمل مياي را بر  جملهشود كهمطرح مي

مطرح كردن زاويه و افق ديگر ؛ يعني )142: 1386شميسا، (دهند گوينده نيست، پاسخ مي
اصل واژگوني در پي آن است كه سبك .  قرار گرفته استتوجه خاصي مورد ةاي كه از زاويپديده

 آن را ةا كالبد شكافي كند و در واقع ساحت ناانديشيدگفتمان حاكم بر نگاه تاريخي يا فلسفي ر
  ).229: 1389فوكو،(بررسي نمايد 

از منظر تبارشناسي، روش تاريخ، چيزي جز ثبت و ضبط منش ويژه و : گسست) 8 -2
تبارشناسي در پي تداوم و پيوستگي ميان رويدادها و . همتاي رويدادهاي تاريخي نيست بي

 اجتماعي  ـهايي را كه در روند تاريخي ها و ناپيوستگي تكوشد گسسوقايع نيست؛ بلكه مي
؛ زيرا، تاريخ فرايندي است پرنشيب و فراز )46: 1389فوكو، (مورد غفلت قرار گرفته، كشف كند 

براي فهم اين گسست و جهش در بستر تاريخ، بايد . خيز داردو كند و افتكه بسيار تغيير مي
هاي مستقل و متمايز در تاريخ  متد تاريخ درك، و دورهمفهوم تداوم، پيوستگي و حركت م

ها معين  معرفتي گردآوري و قواعد حاكم بر آن-شناخته شود و عناصر همسوي يك نظام زباني
هاي چيزي جز اثبات گسست ميان دوره فوكوشناسي از نظر  در واقع، رسالت اصلي ديرينه. شود

هاي دانايي، ست و تمايز ناشي از واژگوني انگارهاو ضمن اثبات گس... گوناگون تاريخ غرب نيست
- تغيير را فراهم ميةبه شباهت ميان عناصر گوناگوني نيز اشاره كرد كه در كنار هم زمين
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  ).50: همان(سازند
 فوكو با تكيه بر اصل گسست هر دوره از ادوار پيشين،  :اصل ويژگي يا دگرساني) 8 - 3

هاي تاريخي از به همين جهت، براي بيان دوره. ردهاي خود را دامدعي استكه هر عصر ويژگي
ي انگارهجويدسود مي» انگاره و سامان دانايي«يا » اپيستمه «ةنظر گفتمان و دانايي، از واژ

 ). 52: همان( ي انديشه بوددانايي در عصرِ غزنوي، روحِ فروكاسته

 جو در اعماق  از جست وفرويد و كانت، افلاطون بر خلاف فوكو :بودگياصل برون) 8 - 4
هاي جزيي و خطوط  جايي  محسوس وقايع، جزئيات كوچك، جابهةبه روي پرهيز كرد و در مقابل

ها و عادات و آدابي ها، گفتمانداوري  هر رويكرد و نگاهي، از پيشفوكوبه باور . ظريف پرداخت
ب و عادات بودگي در پي آن است كه آداروش برون. شودپذيرد كه عملكرد ناميده ميتأثير مي

اي براي انشاء  تأسيس مبناي تازه ذهني متعارف را دگرگون سازد؛ اما اين امر را نبايد به مثابه
زيستي طولاني با  دهد و همعادت به اغلب چيزها ثبات مي «فوكوبه باور . حقيقت دانست

 آن  نيز برسپهري). 58: همان( »كندها را دوست داشتني مي چيزها، چه نيك و چه بد، آن
زدايي، انديشه را به سطح كاملاً است كه غبار عادت هميشه در مسير تماشاست؛ بنابراين عادت

ها آدمي در پشت واژه. شوندگره خوانده ميباز و بي دهد و سطور، سفيد،اي از معنا ارتقاء ميتازه
 در خوانش جديد از. شودرسد و صداي فضاهاي سكوت به صراحت شنيده ميبه اشراق مي

خواني ، راوي راستين تاريخ غزنويان بود؛ ولي در ديگرگونبيهقيبيهقي، گر چه تا كنون  تاريخ
 چون مورخي راستين، تاريخ بيهقيدر سطح اثر، .  مشهود استبيهقياين روايت، ذهنيت 
هايش ها و حب و بغضكند؛ اما در ژرفاي اثر، تصرف ذهني او و طرفداريغزنويان را روايت مي

هاي اقتدارگرا، همه بايد خود را با رأس هرم و شخص شاه بسنجند در نظام« است؛ زيرامشهود 
ها تناقض در او مشاهده كنند؛ زيرا و او را معيار قرار دهند، هر چند كه در چند ساعت ده

سريع القلم، ( »ها به اتصال با رأس هرم گره خورده است منفعت افراد و منطق وجودي آن
1391 :29.(  

  پارسيا چيست؟ )9

گويي گويي و حقيقت  مداهنت و مراقبت جوانب، آزادي بيان، رك      گويي بي  يعني راست  پارسيا
 پادشـاه،   ة سياسي در تقابل با اراد     ةپارسيا در حوز  . گويي شرايطي دارد  به صراحت؛ البته اين رك    

 بـار در    اول ايـن واژه،     .خوانند، قرار دارد  هايِ اكثريت يا پادشاه را مي     يا كساني كه مجيزِ خواهش    
 "Free Speech"پارسيا را معمـولاً در انگليـسي  . خوردبه چشم مي» اوريپيد« يوناني در ادبيات

  .كنندترجمه مي
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   چه كسي پارسياستس است؟)10

  كند و حقايقي را كه رستگاري و رفاه پارسياستس كسي است كه از پارسيا استفاده مي
  در تمامي لحظات حتّي با به خطر انداختن جانش، شهر و شهروندان در گرو آن است، 

  افلاطون پارسياي سياسي . مند است و از ثبات، خودسروري و وارستگي بهرهگويدمي
   كه  ـ با پارسياي اخلاقي ـ كه شامل لوگوس، حقيقت و نوموس يا قانون است-را 

ارسياستس خود پ«افلاطون  به نظر . توأم كرد ـشامل لوگوس، حقيقت و بيوس يا زيست است
كند، بلكه همانند سقراط به بيان حقيقت از سر خيرخواهي را وقف نظارت به اجراي قانون نمي

: 1390فوكو، (» دهدپردازد و از جايگاهي اخلاق شناختي و فلسفي اندرز ميبراي شهر مي
136.(  

زايش و ر كند نه د بر آن است كه معيار قاطعي كه پارسياستس را متمايز ميفوكو
اي است كه ميان انديشه  بلكه در هماهنگياش، هاي ذهنيتشهروندي اوست و نه در قابلي  

   واقعي ربطي به جايگاه اجتماعي ةو زندگي او وجود دارد و نيز بر آن است كه منش شاهان
ها ندارد؛ بلكه تنها راه پادشاه راستين بودن، عمل به پادشاهي ويژه، تولّد، قدرت و جز اين

خاذ موضعي در برابر شهر، اتّ« پارسيا به دليل ،علاوه بر اين). 138و165: همان( استين استر
  .كند سياست نيز ظهور پيدا مية، در حوز)137: همان(» قوانين و نهادهاي سياسي 

  هاي تشخيص پارسياستس نشانه)11

  اني خو پارسياستس كسي است كه گفتار و كردارش هم:گوني گفتار و رفتارهم) 11 - 1
  گوني نه اين ناهم. خوان نيستسلطان مسعود اما رفتار و كردارش هم. داشته باشد

  اش است، ت ايستا و فروكاهندهياب و سنجشگر اوست، بلكه به دليل ذهنيدليل منطق علت به
ميان ذهنيت و عمل او گسست عميقي وجود . است) depletion(كشيدگيدليل ترس از ته به

قاعدگي، بر هم انباشته شده چنين بي اقتدارگرا، تباين انديشه و عمل، همةزيرا در جامع. دارد
رونده  او تحت تأثير ديگران است، به خيرخواهانش اعتماد ندارد، منطق عقيم او، گاه پيش. است

كند و گيرد، در مجلسي نقض ميانديشد و تصميم ميدر محفلي مي. خزنده است و گاه واپس
اش ورز است كه عملش تجلي راستين انديشه حسنك انساني انديشهولي. كندحكم صادر مي

  .است
ثَباتي و تلون روح دارد سلطان مسعود گرايشي ذاتي به بي:ثبات رفتار، عقيده و افكار) 11 -2

). 48: 1387 شايگان،(اش، مسطح شده است هاي وجودي برجستگيداريوش شايگان ةو به گفت
هايِ جهان و افكارِ خود او اسيرِ تلاطمِ دگرگوني. اده و ناب استثَبات انديشه، براي او ناممكن س

او بر سر پيغامي كه به سلطان داده . زييداش را ميترين لحظات زندگيتأملاما حسنك م. است
. بخشد ديگران را فرجام ميةفشارد و جان مي بازد و انتظارات به تعليق درآمداست، پاي مي
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هر « :برد كه به شناخت پارسياستس واقعي رهنمون استنيز نام مي موارد ديگري را جالينوس
لقمه  رود، با آنان همخواند، به ديدار آنان نميمردي كه زورمندان و ثروتمندان را به نام نمي

 حقيقت ةشود و زندگاني منضبطي دارد، آن وقت انتظار داشته باشيد كه آن مرد گويندنمي
  ).74، 1390فوكو، (» باشد

  آيا پارسيا با پايگاه اجتماعي افراد پيوند دارد؟ )12

  پارسيا بيش و پيش از هرچيزي، به پايگاه و جايگاه اجتماعي اشخاص نسبت داده 
  شناسد، يكي از محتشمان با پارسياستس كسي است كه تبار خود را مي. شودمي

اگر . داند محروم ميفوكو بردگان را از داشتن پارسيا و حق آزادي بيان. جايگاه اجتماعي والاست
  شود و از حق آزادي بيان شهروندان خارج ميةشخصي در تبعيد باشد، در واقع از رد

. كندمحروم است كه اين امر به طور ضمني، عدم توانمندي و قدرت را القاء مي) پارسيا(
وان از هاي خود را نداشته و نات انديشهةچنين اگر شهروندي در شهر باشد و توان بيان آزادان هم

اي است كه ديگران  زندگي را ندارد و بردهةهاي عمدهمؤلّفباشد، در واقع يكي از  انتقاد
وي بايد ...  هدف پارسياستس، متقاعد كردن انجمن نيستزيرا ؛زننداش را رقم مي انديشه

توان اين از معاني تلويحي اين سخن مي). 138: 1390فوكو،(»  كندتحولزندگاني خود را م
گذرد و شود؛ ولي شهروند از بودن خود ميتأويل كرد كه برده در بودن خود متوقف ميگونه 

  .كند خود را به وجود شده تبديل ميةوجود بود
   شـهروندي اسـت بـا مقـام و منزلـت والاي اجتمـاعي، از تبـار ميكاليـان                    اما حـسنك وزيـر    

  شـرف، علـم، ادب و بـسط     بـه وفـور جـاه، ثـروت،         «كه از خاندان نژاده و اصيل ايرانـي بودنـد و            
). 1443 : 1388بيهقـي،   (» احسان بر ارباب فضل و وجاهت در حضرت سلاطين امتياز داشـتند           

جگـر،   گـره، زنـي سـخت    مادر حسنك نيز انساني است تبارمند و توانمند، با ذهني باز و زباني بي  
  جزعـي  چنان كه دو سه ماه حـديث بـر دار كـردن فرزنـد، از او پنهـان داشـتند، چـون بـشنيد                     

نكرد چنان كه زنان كنند؛ بلكه بگريست به درد، چنان كـه حاضـران از درد او خـون گريـستند،                 
  بزرگا مردا كه ايـن پـسرم بـود كـه پادشـاهي چـون محمـود ايـن جهـان بـدو داد و                       : پس گفت 

پادشاهي چون مسعود آن جهان و ماتم پسر سخت نيكو بداشت و هر خردمند كـه ايـن بـشنيد                    
 ـ ).179 :همـان (بود  بپسنديد و جاي آن      اصـل بزرگـان ايـن خانـدان بـزرگ          « ا اميـر مـسعود    ام  

  اي غزنويـان نيروهـاي دعـوت شـده       ). 87:1387بيهقـي، (» ذكـر  از كودكي آمـده اسـت، خامـل       
) سبكتگين(من  «:  آمده مجمع الانساب در  . بودند كه برجا ماندند و زمام امور را به دست گرفتند          

  اين اسـم از نـام يكـي از ملـوك فـارس             . گويند» سخانيانبر«اي هستم كه      در تركستان از قبيله   
كه به تركستان آمده و ملك شده، گرفتـه شـده كـه بـه كثـرت اسـتعمال،                   » بارس خان «به نام   

  وي آن چنـان قـوي و زورآور بـود كـه اسـتخوان              . بـود » راجوق«برسخان شده و پدر من نامش       
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اي، شـبانكاره (» ... افكندنـد  مـي   جوانان آن قبيله سپر در برابرش      ةهم. شكستپيل به دست مي   
  يــن خانــدان را بركــشيد و ملــك بــه اذن خــدا، ابيهقــي بــر آن اســت كــه خــداي). 37: 1363

بخـشد؛  تبـار غزنويـان مـشروعيت مـي       به اين خاندان منتقل شده است و اين گونه بـه تبـار بـي              
  دهـد، هـم      ام مـي  اقتـدار دو كـار انج ـ     «: تواند از يك برده، پارسياستس بسازد     بنابراين قدرت مي  
سلطان مسعود با   ). 305: 1385شميسا،  (» ورزددهد و هم با اقتدار مخالفت مي      تغيير مذهب مي  

 پارسياستـسان پيوسـته   ةاي بيش نيست، با داشتن مجوز و مشروعيت ديني، به حلق         اين كه برده  
  .است

   پارسيا و دموكراسي)13

   مــدرن سرشــتي ة جامعــكــهنگــر داشــت، حــال آن كلاســيك ايــران سرشــتي كلــيةجامعــ
   فرهنـگ را، نـه      ةدر فرهنگ كل نگر معمـولاً ارزش هـر جـزء از اجـزاي سـازند               «:داردنگر  جزيي

كننـد  صرفاً به اعتبار سرشت و ماهيت فردي آن جزء، بلكه به اعتبار نقش يا كاركردي تعيين مي    
  كــه اي  در جامعــه). 143: 1388بازرگــاني،(» كنــدكــه جــزء مزبــور در كــل فرهنــگ ايفــا مــي

) Thinker( ورو انديــشه) Sapient(منــددموكراســي حــاكم باشــد، فــرد فــرد جامعــه انديــشه 
  هـا بـيش از    انـسان . بخـشد دوران پـس از مدرنيتـه، بـه انـسان، فرديـت و ويژگـي مـي           «.هستند

   شــوند و هــركس خــود را چــون جهــان اصــغري خودبنيــاد پــيش بــه فرديــت خــود آگــاه مــي
)Auto-fondateur (شــود كــه مينــه، حــق، فــضاي خــصوصي انــسان مــيدر ايــن ز. بينــدمــي  

ناپذير اعتراض و دموكراسي بـراي آن كـه انـسان در مقابـل نيروهـاي سـتمگر                    هاي وقفه كوشش
همان گونه كه مطـرح شـد   ). 248: 1387شايگان،  (» شودايستادگي كند، از همين جا ناشي مي      

، بـه يكـي از      »يويه مـونژن  لاو«ةشدگي، به گفت   چنين ترس از تهي   آزادي بيان و تكثرانديشي، هم    
دموكراسـي محـصول دوران     . شـود  دموكراتيـك تبـديل مـي      تفكـّر م  انـسان  مـسلّط هـاي   ويژگي

انديـشيدن از آنِ    . شـد  غزنوي به چيزي شمرده نمي     ةاما اين اصل در دور    . روشنگري و نقد است   
-خته نمـي نفوذ حقّ فردي در اين تمدن، كه تشخصّ حقوقي انسان به رسميت شـنا  . پادشاه بود 

در ايـن گونـه جوامـع،    . اي بيش نبود، امري بسيار دشخوار بـود شد و انسان در برابر سلطان برده    
شـد تـا   اي چون حسنك وزير بايد سترون مي نفس انديشنده . ها عليل بود و كانايي جليل     انديشه

  .ناتمام بماند

   نقش ديالوگ در پارسيا چيست؟)14

اي است بـراي پـيش بـردن          ديالوگ، فن عمده  «ر روست   بازي پارسيايي نيازمند ارتباط رو د     
متافيزيك حـضور، زمـاني   . و در واقع اساس دموكراسي است   ) 33،  1390فوكو،  (»بازي پارسيايي 

ا در            ، ديـالوگ كوتـاهي كـه در    تـاريخ بيهقـي   ارزشمند است كه حاضران تكثرانديش باشـند، امـ



 1391 زمستان، 54، شمارة پژوهي ادبيمتن ةفصلنام  160

 

افتد، منطقي نيست؛ چـون   ق مي  حسنك وزير، بين بوسهل زوزني و حسنك اتفا        ةمجلس محاكم 
براي ارزيابي  )4( جدل مبتني بر محكوميت دارد تا ديالكتيك عقلاني، و سنگ محكي           ةبيشتر جنب 
 ، نداشـتن ذهنيـت تكثرانـديش و دموكراتيـك        بوسهل زوزني، به علت   . ها وجود ندارد  اين مكالمه 

در دنيـا   تمام تبار حـسنك در حالي كه  . اين محاكمه صوري است   . تابدها را بر نمي   تباين انديشه 
گـشايد،  تا لب بـه سـخن مـي   . شودحضور دارند، اموالش در دفتر دارايي سلطان مسعود ثبت مي        

 بنابراين، ديالوگ در بازي پارسيايي بين حسنك و  بوسـهل            .شودژكد و فرادشنام مي   بوسهل مي 
  .و سلطان مسعود ارزشي ندارد

   پارسيا و خطر)15

رسياستس، شجاعت است؛ زيرا پذيرش از دست دادن هر چيـزي،         هاي پا   يكي ديگر از ويژگي   
: پارسيا بنابراين، به شجاعت در مقابـل خطـر پيونـد دارد           «: گر چه ناچيز، مستلزم شجاعت است     

رغم نوعي خطر، نياز به شجاعت دارد و در شكل غايي خـود، گفـتن حقيقـت     گفتن حقيقت علي  
حال حسنك ديگـر بـود، كـه      ... «). 28: 1390فوكو،  (» پذيرددر بازي مرگ و زندگي صورت مي      

 محمود، اين خداوندزاده را بيازرد و چيزهـا كـرد و            فرمانداشت دل و     و نگاه  محمدبر هواي امير    
حـسنك  ). 169: 1388بيهقـي،   (» گفت كه اكفاء آن را احتمال نكنند تا بـه پادشـاه چـه رسـد               
ه گفت، احتياط نورزيـد، در حـالي        شجاع بود و در عين حال بي باك، زيرا نسبت به پيامد آن چ             

  .  باك باشدكه پارسياستس نبايد بي
تواند از پارسيا استفاده كند؛ زيرا ا سلطان مسعود در تقابل با حسنك قرار دارد و نميام  

. كند و خود شهريار است و شهرياران پارسياستس نيستندهيچ خطري او را تهديد نمي
ترسد كسي كه مي. كنيد، ترسان هستيدود حمل مياگر سلاح با خ«: بر آن است» ديوژن«

 پارسياستس نبودن سلطان مسعود، مسلح ،بنابراين). 161: 1390فوكو، (» تواند شاه باشدنمي
  . بودن اوست

   پارسيا و انتقاد)16

   ة انديشة مستقيم دارد و در واقع بيان كنندةپارسيا با انتقاد كردن و انتقادپذيري رابط
  دهد تابد، اندرز ميها را برنمي مند و رهاست، بدي  پارسياستس انساني انديشهبارور است؛ زيرا

   عقيم و ستروني نداشته باشد در ةكند؛ بنابراين شخص مورد انتقاد اگر انديشو انتقاد مي
  اما مسعود با داشتن شجاعت . آيدانديشد و در صدد اصلاح خود بر ميمورد انتقاد ديگران مي

  او پادشاهي مستبد، خودرأي و پندناپذير . اي ندارد از نيروي تدبير بهرهو نيروي جسماني، 
  تابد  خردمندان را برنميةخيرخواهي صادقان. است و در عين حال بس نيوشا و دهن بين

كارهاي «سپارد وگان خرُدانديش مي  جثهگوش به كلان. اي داردو با آنان رفتار نابخردانه
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اين  «بونصر مشكانورز دولتي، به قول انديشه). 746: 1356هقي، بي(» كندناانديشيده، مكرر مي
: همان( »بپوشدخداوند ما همه هنر است و مردي؛ اما استبدادي عظيم دارد كه هنرها را مي

663 .(  
  قـول واگـذاري ولايـت خـُتّلان     : اشتباهات سلطان مسعود كه كشور بر سر آن شد عبارتند از     

  ، حــذف و )58: همـان (ي كـه محمـود رانـده بــود، بـه لـشگر     بـه علـي تگـين، افـزودن تركمانــان    
   پادشـاهي بـه سـمت هندوسـتان         ةكردن پدريان، انتقام انديـشي، انتقـال خانـدان و خزين ـ          نابود

اش انتقادپذيري همراه با سازندگي بـود، نـاگزير بازنـده           ؛ بنابراين در بازي پارسيايي كه لازمه      ...و
  .بود

  پارسيا و تكليف)17

ــش ــتس خوي ــاند   كاريپارسياس ــامان برس ــه س ــد ب ــه باي ــايي دارد ك ــتن  . ه ــيا، گف   در پارس
ــه شــمار مــي  ــه ســببِ انجــام تكليــف آيــد و پارسياســتس مخــاطرهحقيقــت تكليــف ب   اي را ب

  پذيرد و براي به انجام رساندن اين تكليف، ممكن اسـت مجـازات گـردد يـا از وطـن مـألوف                      مي
: گويـد كنـد و حقيقـت را مـي     ره مـي  او مخـاط  . حسنك اما، پارسياستس اسـت    . خود تبعيد شود  

  گويـد و بـر مملكتـي كـه در تـصرف      هايي در حـق مـسعود مـي      حسنك در عهد محمود سخن    «
ــي   ــشرف م ــوس و م ــت، جاس ــسعود اس ــورد   م ــان بخ ــال مردم ــسعود م ــادا م ــا مب ــارد ت » گم

كـرد بايـد بـه پايـان برسـاند،          اين تكليفي بود كه حسنك احساس مي      ). 72: 1363اي، شبانكاره(
 را با كلاه شـرعي از كَفـَش بـه در            اموال او . و منصب خود را از دست داد      خاطر آن، آبرو    گرچه به 

 *باده بـا محتـسب شـهر ننوشـي زنهـار      (كردند، جانش را به فتواي محتسب شهر از او ستاندند    
 ولي چون از تبار نيكان و آزادگان بـود، جايگـاه اجتمـاعي             ،)ات و سنگ به جام اندازد     بخورد باده 

، نقـشي برانگيختـه و   بيهقي خيال انگيز ة نه تنها از دست نداد، بلكه بعد از مرگش با خام       خود را 
در رگ قـرون جـاري شـد         چنان) لك مشكينم خواهد ز نوك كِ   كه ماني نسخه مي   (ماندگار شد،   

  .    كه تا هميشه زنده است

   ماتيس)18

 ـ     ...  «:خرَد و دانش، در پارسيا مهم است       د ر هـواي اميـر      حال حسنك ديگر بود، كه ب  و محمـ
 محمود، اين خداوندزاده را بيازرد و چيزها كرد و گفـت كـه اكفـاء آن را                  فرماننگاهداشت دل و    

در اين عبارت حسنك فـردي اسـت       )169: 1388بيهقي،  (» احتمال نكنند تا به پادشاه چه رسد      
 بـه قتـل خـويش    كسي كه مخالفـان را « محافظه كاري ايرانيان را ندارد      ةدور از خردَ؛ زيرا روحي    

او نابخردانـه سـلطان   ). 40: 1388تاكمن، ( »برانگيزد، احتمالاً چنان كه بايد و شايد عاقل نيست    
بي خـردي خـاكي اسـت    : گويدافلاطون مي .مسعود را آزرد و جان بر سر اين بي خردي گذاشت  



 1391 زمستان، 54، شمارة پژوهي ادبيمتن ةفصلنام  162

 

ها را بـراي    ترين ميوه بالد و سپس تلخ   گيرد و مي  كه هر گونه خباثتي عليه مردم در آن ريشه مي         
 ةخـردي زاد بـي «تاكمن نيز بر آن اسـت كـه   ). 90:1390فوكو،( .آوردكشت گران خود به بار مي   

 نابخردي ناشي از قدرت حسنك، خاك بر حيـات او  ،بنابراين). 58: 1388تاكمن، ( »قدرت است 
  .ريخت

  )Athuroglossos(آثوروگلوسوس)19

كـسي   ؛ر زدنش را بگيردتواند جلوي وِنمياش پاياني ندارد،  كسي كه وراجي   ؛ دهن لق بودن  
دارد، يعنـي   جوشـان   ة كسي كه دهـاني مثـل چـشم        ؛كنداش بزند، بيان مي   كه هر چه را به كلهّ     

امـوال حـسنك،    قـانوني  ةمجلس مـصادر در . زنداي كه مبتني بر تعقل باشد، نمي  سخنان گزُيده 
بـه  . ادبـي اوسـت  بـي لقـي و    دهـن ةدهندكند كه نشانبوسهل زوزني به حسنك وزير توهين مي      

احترامي در بالاي هرم مـديريت و سياسـت در          ي و بي  توجهفرهنگ زور، بي  «: »القلمسريع«ةگفت
 ،بنـابراين ). 23: 1391القلـم،   سـريع  (»ايران پيوسته به ابعاد ديگر جامعه نيز ريزش داشته است         

است نه تمـام و بـر       برخ. بوسهل زوزني بر خشم خود طاقت نداشت      «: بوسهل پارسياستس نيست  
خداوند را كرا كند كه با چنين سگ قرَمطـي      : بوسهل را طاقت برسيد، گفت    ... ژكيدخويشتن مي 

بوسهل را  «). 174: 1388بيهقي،  (»  اميرالمؤمنين، چنين گفتن   فرمانكه بر دار خواهند كرد به       
: لـق اسـت     هنامير مسعود نيز د   ). همان(» صفرا بجنبيد و بانگ برداشت و فرادشنام خواست شد        

  ).81: همان( »با امير بگفتم و درخواستم كه بايد پوشيده بماند و نماند«

  د، نعره و هياهو و غريورَ، سر و صداي عاري از خِ)Thorubos( توروبوس)20

» اي نـدارد اميدي به توانـايي خـود در تـدوين گفتـار سـنجيده     «انديشد كسي كه چون نمي 
ر مورد سلطان مسعود و گاهي در مورد حسنك اتفاق افتـاده            اين امر بارها د   ). 89: 1390فوكو،  (

  .است

    صراحت گويي)21

زمـان  تواند هم كند كه مي  از كلامي استفاده مي   . زندكسي كه پارسيا ندارد، دوپهلو حرف مي      
 چنـين   بيهقـي  هـرات،    ةخاندر داستان خيش  ). 83: 1390فوكو،  (دو معناي مخالف داشته باشد      

داري و حزم و احتياط اين پادشاه محتشم رضي االله عنه يكي آن است كه به                از بي « :كندآغاز مي 
و ) 110: 1388بيهقـي،  (» ...خـورد بود و پنهان از پدر شـراب مـي    روزگار جواني كه به هرات مي     

كند كه به راستي، بيداري و حزم نماياند؛ اما به ظاهر وانمود مي     هاي او را رندانه بازمي    تمام رندي 
كنـد،  كه با خواندن اين داستان چيـزي كـه خواننـده اسـتنباط مـي     كند، درحاليح مياو را مطر  

  .است... فريب، گربزي، خيانت، دروغ و 
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خـويش  چون حسنك را از بست به هرات آوردند، بوسهل زوزني او را به علي رايـض چـاكر      «
حـال او را،     سپرد و رسيد بدو از انواع استخفاف آنچه رسيد، كه چـون بازجـستي نبـودي كـار و                  

ظلـم، هـرج و    در پس سـطور پنهـان،   بيهقيدر اين جا    ). 169: همان(» ها رفت ها و تشفي  انتقام
اي هـست   هـاي نهفتـه   پس هر گفتاري انگيزه   «: استمرج و حرَج حكومت مسعود را مطرح كرده       

پذير   گيرد، وضع است كه خودآگاهي شخص را امكان       سرچشمه مي ) Situation( كه از يك وضع   
در واقـع، هـر     . بخش خويش، آگاه نيـست    هاي زيرين امكان   لايه ةكند؛ ولي خودآگاهي به هم    مي

هـاي ژرف ناخودآگـاهي مـا       خودآگاهي ما بر لايـه    . گر يك وضع است   گفتمان بازگوينده و توجيه   
 اجتماعي و   ةچنين، شرايط ويژ  هاي بشري ما، هم   ها، آرزوها و خواست   تكيه دارد؛ يعني دلبستگي   

  ).227: 1389آشوري، (» ايمها برآمده هاي آني كه از دل امكاناتاريخي

  سفْيا مراقبت از نَ) Epimeleiaheautou( اپيملياهئاتو)22

هـدف پارسياسـتس، مجـاب    . پارسياستس كسي است كه بايد بكوشد تا از خود مراقبت كند    
؛ بنـابراين  )1390:138فوكـو،  (كردن كسي است به اين كه بايد از خود و ديگران مراقبـت كنـد        

شخص تنها بـه دليـل داشـتن تبـار          . شرافت و تبارمندي تنها ملاك كسب شهرت و آوازه نيست         
والا نمي تواند پارسياستس باشد و توانمند براي احراز جايگاه والايي در شهر؛ بلكه در اين مـورد                  

هـا  ي هنرها و خوب   ة، سلطان مسعود در هم    بيهقيبه گواهي   . خاص، خودسازي نقش اساسي دارد    
چون اين پادشاه در سخن آمدي، جهانيان بايـستي كـه در            «شناس  سرآمد ديگران است و سخن    

ولي بي بهـره  ... و اهل رزم و   ) 20: 1324بيهقي،(» نظاره بودندي كه در پاشيدي و شكر شكستي       
و . نـه   مراقبت كرد، ولي ازخـود     محمدحسنك از سلطان    . از علم نفس، خودشناسي و خودسازي     

  . سقوط هر دوان بودةعمداين دليل 

   چه كسي شهروند است؟ )23

تبعيـد شـدگان،    . شهروند كسي است كه از اهالي تبارمند شهر باشد و حق انتخاب داشته باشـد              
در تعيين سرنوشت يك شهر حق  انتخاب ندارنـد؛ زيـرا آنـان در گـرگ و                  ... مهاجران، فراريان و  

مند از همـه گونـه حقـي          حسنك اما، بهره  . كنندميش يك وضعيت بينابين و ناپايدار زندگي مي       
نويسي شده است و بـي        سلطان مسعود شهروند نام   ،  برعكس. است، زيرا يك بومي آرگوسي است     

تبــاري بودنــد كــه بــه زور و بــه صــورتي  بهــره از هــر گونــه حقــي؛ زيــرا غزنويــان، تركــان بــي 
  . شدندغيرشرافتمندانه بر سرزمين آرياييان نژاده تحميل و به شهر افزوده 

  گيرد؟پارسيا در تقابل با چه چيزي قرار مي )24

پس براي  «:  قرار دارد  )Athurostomia(جاگويي  پارسيا در تقابل با ناراستي و چاپلوسي و بي        
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انـد و بـراي گروهـي ديگـر           پذيرترين چيزهـا در جهـان       دل) پارسيا(گروهي حقيقت و راستگويي   
سپارند كه در گفتارشان به دنبال    وش به كساني مي   ها مشتاقانه گ    اين دومي . چاپلوسي و ناراستي  

: 1390فوكـو،   (» ا به كساني كـه بـراي حقيقـت ارزش قائلنـد           يهاولمدگويي هستند و آن     آخوش
158(.  

  مجلس محاكمه  بازي پارسياييِ حسنك و بوسهل درتحليل  )25

گيرنـد و  بايد با هـم تمـاس ب  ) بوسهل و حسنك( براي بازي پارسياي سياسي، دو طرف بازي  
نوعي قرابت با هم برقرار كنند تا بتوانند در بازي شركت كنند؛ ولي اين قرابـت بـين حـسنك و                      

پـذيري    كـنش . با سخن گوينده بايد هـدايت شـود و متقاعـد           ديگر اين كه شنونده   . بوسهل نبود 
پـذيري يـك شـنونده در       كـنش . يكي نيست ) حسنك( پذيري گوينده با كنش ) بوسهل( شنونده

شنود متقاعد شود؛ ولـي بوسـهل متقاعـد          آن چه مي   توسطياي سياسي اين است كه      بازي پارس 
و اميـر  (قبل از محاكمه، حدود پنج شش ماه، حسنك گرفتار دستان نامهربان بوسـهل     . شودنمي

اي براي گرفتاري حسنك وجود ندارد، جـز تعـصب و خـصومت            دلايل قانع كننده  . است) مسعود
او بـه دار زدن حـسنك را از جانـب    . بوسهل نسبت بـه حـسنك  نشأت گرفته از احساس حقارت   

بيهقـي،  ( » اميرالمـؤمنين فرمـان كه بـر دار خواهنـد كـرد بـه     ...«:داند، نه خود عباسي مي ةخليف
1388 :174(. 

نشاند نـه  در كنار حاضران و در دست راست مي  او را     خواجه احمد ميمندي   ،در روز محاكمه  
ديگران نيز به تبعيت از خواجه، اين گونه رفتـار  . كندو رفتار ميدر جاي متهم و با كمال ادب با ا   

و حـسنك را سـگ      » برخاست نه تمام  «شوند جز بوسهل كه     همه به احترام او بلند مي     . كنندمي
كننـد، بـه طـوع و     املاك حسنك را با كلاه شرعي، بـه نـام سـلطان مـي        ةهم. خواندقرَمطي مي 

و آن سيم كـه معـين       «ين مبلغ ثمن دخالتي نبوده است       فروشنده را در تعي   در حالي كه    . رغبت
 -لوگـوسِ سـقراطي، شـنونده را بـه دادن گزارشـي           ). 175: 1388بيهقـي،   (» كرده بودند، بستد  

كرده اسـت،    از خويشتن، از اين كه چگونه گذران زندگي ميـ)Didonai Logon(ديدناي لوگون
ت، حسنك است كه شرحي از زنـدگي خـود         اما در اين رواي   ). 127: 1390فوكو،  (كندهدايت مي 

جهـان  . خاندان من و آن چه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانيـان داننـد                 «: دهدمي
 از ايـن رو، ايـن       ).174،  1388بيهقـي،   (» خوردم و كارها راندم و عاقبت كار آدمي مـرگ اسـت           

  . تكثرانديشانه نيستةدر خور انديشبازي مستبدانه 

   اعدام حسنك مراسمتحليل)26

 بــر فرمــانســلطان مــسعود : روز اعــدام حــسنك، اميــر مــسعود برنشــست و قــصد شــكار كــرد
كـار  شود و   اي از شهر خارج مي    ماند و به بهانه   كند؛ ولي در شهر نمي    حسنك را صادر مي   كردندار
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چـون از نظـر     رسد سلطان راغب نبود حسنك را بردار كنـد و           به نظر مي  . سپاردرا به ديگران مي   
 ةشود و يا شايد نشان دهنـد رواني در فشار بود، براي رهايي از اين فشار روحي از شهر خارج مي           

-چنين براي اقناع خود و كاستن از بار عذاب به حسنك پيغام مـي       سلطان هم . فراغت بال اوست  

 ،)همان(» اين آرزوي توست كه خواسته بودي كه چون ما پادشاه شويم تو را بر دار كنيم               «: دهد
دهـد اي تزلـزل بـه خـود راه نمـي         اعتنا، با همتي والا، لحظه    ها در هم زده، بي      ا حسنك دست  ام .

قلبي او به حـسنك اسـت    برد حاكي از احترامبه كار مي) ندفرمودحسنك را ( كلماتي كه بيهقي  
گرينـد،   همـه زار مـي  . كنـد  كس دست به سنگ نمـي گريند و هيچو مردمان نيز همه به درد مي      

-كند و خوُدي روي    ولي باز بوسهل زوزني شرارت و زعارتي در كار مي          ،)همان(بوريانخاصه نيشا 

ميكاييل حـسنك    .دهند كه سنگ زنند   آورند عمداً تنگ و مشتي رند را سيم مي        پوش آهني مي  
وي آمده، وي را مؤاجر خوانـد       ةميكاييل بدانجا اسب بداشته بود، پذير     «: خواندرا غلام مفعول مي   

ميكاييـل  . بـاره كـه غزنويـان تركـاني بودنـد غـلام      ، در حـالي   )همـان (» زشـت داد  هـاي   و دشنام 
در ي قدرت به  دهد، چون حسنك از دايره    بارگيِ غزنويان را به حسنك نسبت مي      ناخودآگاه، غلام 

ي كـساني چـون ميكائيـل بـه     سـت بـراي فروكاسـتنِ انديـشه       آمده است، كه اين خود مجـوزي      
  .گريِ محضسطحي

تا چه مقـدار در گـزارش خـود از روايـت            ) بيهقي( شود اين است كه راوي    ح مي سؤالي كه مطر  
شود با چشماني آزاد، دنيـاي      طرف باشد، موفق نمي   حسنك صادق بوده است؟ راوي هر قدر هم بي        

طلبي، اقتـدارگرايي دربـار   ، سلطنتمسلطّاي كه گفتمان    پيرامون خود را نگاه كند، به ويژه در دوره        
 خـدا بـر زمـين    ةشـاهان را سـاي  رود كـه   اين ايده تا جايي پيش مياست و و قداست پادشاه    

 يا نيت نيـك پادشـاه را در تغييـر سرنوشـت خـود مـؤثر                 )411: 1379رازي،  ( دانند مي
 دانـش الهـي متـصل       ةحتي دانش پادشاهان را به انبان     ؛   )65: 1375وراويني،  ( پندارند مي
: 1390فوكـو،    (شمرند   خورشيد برمي  ةوار  ص همچنين پادشاه را شخ    )462: همان( دانندمي
دانـستند و   خـدا بـر روي زمـين مـي       ةه ايرانيان پيش از تولدّ اسلام در ايران، شاه را ساي          البتّ). 152

 ايزدي بر او تابيـده و او را سـرآمد        كردند و برآن بودند كه فره       پادشاه را از تبار آدميان محسوب نمي      
چون و چراي مردم از پادشاه اسـت؛ امـا چـون    عت محض و بي اش اطا همگنان كرده است كه لازمه    

بهره بودند، با منسوب كردن خود به خلفاي عباسي، سوءاستفاده از مـذهب   ايزدي بي غزنويان از فره  
ابزاري كه در طول تاريخ نابخرديِ زندگيِ ايرانـي، هميـشه     (و عوام فريبي، تحميق توده با ابزار دين         

مـشروعيت، يعنـي حكومـتِ بحـق يـا اعمـال             «ود مشروعيت بخشيدند  به حكومت خ  ) برجسته بود 
بنـابراين اگـر چـه راوي     ).596: 1387اسُـتلي بـرس،     (»  اعمال قدرت است   مؤلفّةترين  قدرت، مهم 

چنـين در  زيد، هـم اي ميكند؛ اما در دورهها پس از مرگ سلطان مسعود، حوادث را روايت مي    سال
او .  بـه گذشـته اسـت      متعلقّاي كه     ايده. ملاً وفادار به اين ايده است     اي قرار دارد كه كا    تمدن ذهني 

جينـز،  ( »در درون خود صداي پادشاهش را داشته است تا به كـار او تـداوم و سـودمندي بخـشد           «
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گاهش نپذيرفتن اين واقعيت    تن است كه زخم   مردي رويينه كوهاما حسنك، شيرآهن  ). 195: 1383
  .زند رقم ميسرنوشت او را» نه«است و يك 

 نتيجه گيري

هـاي  ايدهفوكو، در بررسي روايت حسنك وزير، نتايجي به دست آمد كه گاهي             بر اساس آراء  
جايگـاه اجتمـاعي   فوكو، پارسيا بيش و پـيش از هرچيـزي، بـه     ةبنا بر ايد . كندفوكو را نقض مي   

كـي از   شناسـد و ي    شود و پارسياستس كسي است كـه تبـار خـود را مـي             شخص نسبت داده مي   
 خاندان غزنوي را بركشيد و      ،بيهقي بر آن است كه خداي     . محتشمان با جايگاه اجتماعي والاست    

بخـشد،  او به حكومت غزنويان مـشروعيت مـي  .ملك به اذن خدا به اين خاندان منتقل شده است     
در نتيجـه   . تواند از يك برده، پارسياستس بـسازد      چون آنان قدرتمند هستند؛ بنابراين قدرت مي      

دانـد، در ايـن جـا چنـدان كارآمـد           فوكو كه پايگاه اجتماعي والا را شرط داشتنِ پارسيا مي          ةايد
  . حسنك وزير، اما، شهروندي نژاده بود با مقام و منزلت والاي اجتماعي .نيست

ارائـه  هـايي كـه   كه پارسياستس كسي است كه استقلال انديشه دارد؛ ولي با نمونـه ديگر اين 
از ديگـر   . اش را خـود رقـم زد      زدند، ولي حسنك، انديـشه     را ديگران رقم مي     مسعود ةشد، انديش 

اسـت كـه بـا    ... گويي، ثَبات رفتار، عقيده، افكار وصفاتِ پارسياستِس همگوني گفتار و رفتار، رك   
 اين اصـل بـه اثبـات رسـيد كـه            هاييها در روايت حسنك وزير و دادن نمونه       بررسي اين ويژگي  

سـلطان مـسعود شـجاعت      . ها بود ها و سلطان مسعود فاقد اكثر ويژگي      ژگيحسنك واجد اكثر وي   
چنين بنا بر روايت بيهقي مبنـي بـر آزردن حـسنك            هم. ندارد )خردَ و دانش  (ماتيس  دارد؛ ولي   

او . كاري ايرانيان را ندارد    محافظه ةسلطان مسعود را، حسنك فردي است دور از خرَد؛ زيرا روحي          
آمـده را   دستنتايج به .گذاردخردي ميآزارد و جان بر سر اين بيرا مينابخردانه سلطان مسعود   

اي نامـه ها با هم، در اين زمينـه آيـين   توان در متون ديگر اعمال كرد و با بررسي و تطبيق آن           مي
  .دوستان پارسياي است ناچيز، تقديم به بارگاه دانشي ادب اين پژوهش تحفه. كامل تدوين كرد

  نوشتپي

نگه دار زبان : »قِطِنْمالْ بِلٌكِّوـ مءلاَب الْنَّإِ/ يلِتَبتُ فَولُقُتَ لاَكانَس لِظْـفِحاِ«: گويد ر نيكو ميشاع. 1
  .گردي، چه به درستي كه بلا بر سخن گماشته است را و سخن مگو كه مبتلا مي

رها خلل و سستي دونِ پيران افتد، در برخي از آن كا گاه تدبير كارها به دستِ جوانان هر.2
  .پديد خواهد آمد

بوسهل با تمام جاه و نعمت و مردمش در قياس با حسنك همچون يك قطره بود از يك . 3 
 . ديگري داردموقعيته او مقام و  جوشان، از روي فضل البتّةچشم

يعني سنگ محك، سنگ سياهي كه از آن براي اندازه ) basanos( يوناني باسانوس ةواژ. 4
   .كنند خلوص طلا استفاده مي ةگيري درج
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  Ĥخذ و ممنابع

 .آگه: تهران).  مقالهةمجموع (ها ها و پرسش پرسه). 1389. (آشوري، داريوش

 .مركز: تهران. م ويراست دو.چاپ دوم. فرهنگ علوم انساني). 1389.(ـــــــــــــــ 

 .مازيار: نتهرا. م چاپ سو. نوةفرهنگ انديش). 1387. ( بولكلنآيور و لاواستُلي برس، 

. )مجموعه مقالات (نقد آگاه در بررسي آراء و آثار). 1388(). و ديگران(بازرگاني، بهمن 
 .آگاه: تهران. عنايت سميعي: گردآورنده

- مصطفي عابدينيةترجم. هاي نقد ادبي ها و روش درآمدي بر نظريه). 1386. (برسلر، چارلز

 .نيلوفر: تهران. فر

: ها ، تصحيح، تعليقات، توضيحات و فهرستمقدمه. اريخ بيهقيت). 1388. (بيهقي، ابوالفضل
 .سخن: تهران.  جعفر ياحقي و مهدي سيديمحمد

 .سنايي: تهران. دمجل3ّ. به تصحيح سعيد نفيسي. تاريخ بيهقي). 1333 . (ـــــــــــــــ

: شهدم. چاپ دوم. به تصحيح علي اكبر فياض. تاريخ بيهقي). 1356. (ـــــــــــــــ 
 .دانشگاه فردوسي

 . ي بانك ملّةچاپخان: تهران. تصحيح غني و فياض. تاريخ بيهقي). 1324. (ــــــــــــــ ـ

 .نيلوفر: تهران. نقد ادبي و دموكراسي). 1385. (پاينده، حسين

 .علم: تهران.  مرتضي بابك معينةترجم. آگاهي نقد). 1390. (رژپوله، ژُ

: تهران.  حسن كامشادةترجم. ريخ بي خردي از تروا تا ويتنامتا). 1388. (تاكمن، باربارا
 .كارنامه

تصحيح جعفر . چاپ سوم.  تاريخ يمينيةترجم). 1374. (جرفادقاني، ابوالشرف ناصح بن ظفر
  .علمي و فرهنگي: تهران. شعار
ذهن : كتاب يكم( خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دو جايگاهي). 1383. (جينز، جوليان
 .آگه: تهران.  خسرو پارسا و ديگرانةترجم). انسان

 .علمي و فرهنگي: تهران. امين رياحيمحمدبه اهتمام . مرصادالعباد). 1379 (.رازي، نجم

فرزان : تهران. چاپ پنجم. اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار). 1391. (القلم، محمودسريع
 . روز

: تهران. چاپ دهم. ح غلامحسين يوسفيتصحي. بوستان سعدي). 1389. (الدينسعدي، مصلح
 .خوارزمي

).  سيارتفكرّتكهّ و   چهلهويت(زدگي جديد افسون. چاپ ششم). 1388 (.شايگان، داريوش
 .فرزان روز: تهران.  فاطمه وليانيةترجم

گوي داريوش شايگان با رامين  و گفت(هاي جهان زير آسمان). 1387( . ــــــــــــــــ
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 .فرزان روز: تهران.  نازيلا عظيماةترجم.  نجمچاپ پ). جهانبگلو

. ثتصحيح ميرهاشم محد. نسابمجمع الأ). 1363. (محمد بن علي بن محمداي، شبانكاره
 . اميركبير: تهران

 .ميترا: تهران. م ويرايش دو.كليّات سبك شناسي).1386. (شميسا، سيروس

 .ميترا: تهران. م سوم از ويرايش دوچاپ. نگاهي تازه به بديع). 1386. (ـــــــــــــــ 

. مچاپ دو. مام و تصحيح نوراني وصالبه اهت. نامهمصيبت). 1356. ( محمدالدين، فريدعطاّر
  . زوار: تهران
  .ديبايه: تهران.  علي فردوسيةترجم. گفتمان و حقيقت). 1390. (فوكو، ميشل
. چاپ ششم. خوش و افشين جهانديده نيكو سرةترجم. اراده به دانستن). 1390. (ـــــــــــ 

 .ني: تهران

 .هرمس: تهران. چاپ پنجم.  ضيمرانمحمد. دانش و قدرت). 1389 . (ـــــــــــ

گام : تهران. مچاپ دو.  عبدالقادر سواريةترجم. شناسي دانشديرينه). 1389 . (ـــــــــــ
 .نو

 ميشل ةيمي و روش شناختي نظريمباني پارادا«). 1389. (ي فر، نجاتمحمدمرادي، گلمراد و 
. 6 ةشمار. شناسي دانشگاه آزاد اسلامي آشتيانصي جامعه تخصةنامفصل. »فوكو
 .153 – 135صص 

 .شاه صفي علي: تهران.  به كوشش خطيب رهبر.نامهمرزبان). 1375. (الدينوراويني، سعد

دفتر مطالعات : هرانت. مچاپ سو. مطالعاتي در تحليل گفتمان). 1389. (ون دايك، تئون اي
 . ها  رسانهةو توسع

گردآورنده و . گروه مترجمان. شناسي روايتةدانشنام). 1391). (و همكاران(هرمن، ديويد 
 . راغبمحمد: ويراستار

هاي مجلس  مجموعه سخنراني ( ابوالفضل بيهقيةيادنام). 1388. (جعفرمحمدياحقي، 
 .  1349 شهريور 25 تا 21:مشهد. چاپ چهارم). بزرگداشت ابوالفضل بيهقي
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